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درباره ارتباط دو سویه ترانه‌ها با تغییر ذائقه مخاطب نوجوان

نت زرد
گر  بحث تغییر ذائقه به این معنا نیست که یک سبک از موسیقی خوب است و سبک دیگری بد. به این معنا هم نیست که ا
کسی موسیقی سنتی گوش می‌دهد، ذائقه موسیقایی بهتری نسبت به سبک پاپ دارد. بحث در این است که مخاطب باید 
شناخت بیشتری نسبت به موسیقی داشته باشد. گوش هم مانند معده هرچقدر غذاهای بهتر و متنوع‌تری چشیده باشد، 
کیفیت پیدا می‌کند. آن وقت است که تولیدات بی‌کیفیت کنار می‌روند  شناخت بیشتری هم در تشخیص مزه‌های متنوع و با

یا ارتقای کیفیت می‌دهند‌.
همچنین این عدم شناخت کافی، می‌تواند سبب از بین رفتن موسیقی نواحی و محلی هم بشود. از طرفی ردپای این بی‌توجهی 
را می‌توان در نوحه‌ها و عزاداری‌ها هم پیدا کرد. آیا بسیاری از این عزاداری‌ها و نوحه‌خوانی‌ها همان آهنگ‌های پاپ تغییرمحتوا 

داده شده، نیستند؟ آیا ارتقا ندادن سلیقه موسیقایی به نوحه‌خوانی‌ها و عزاداری‌های حسینی ما آسیب نزده است؟

قبلا هم اشاره کرده بودم که آموزش می‌تواند یکی از راه‌های ما برای افزایش 
شناخت افراد جامعه از موسیقی باشد. به خصوص برای نسل نوجوان که 

وقت آزاد بیشتری دارد و اوقات زیادی از روز را با موسیقی می‌گذراند 
گــاه، موسیقی به بخش جدانشدنی زندگی او تبدیل می‌شود؛  و 

همان‌طور که صنعت کی‌پاپ و خوانندگان هالیوودی چنین نقشی 
را در زندگی برخی نوجوان‌ها ایفا می‌کنند. بعضا نوجوان با موسیقی مورد 

علاقه‌اش به خودش هویت می‌بخشد و از آن استفاده می‌کند تا در گروه‌های 
اجتماعی قرار بگیرد.

گر در مدارس به هنر بیشتر توجه شود و گوش کودک و نوجوان را با موسیقی‌های پرمحتوا آشنا کنند  ا
گاه‌تری رو به رو خواهیم بود؛ نسلی که خوانندگان  و تفاوت‌های موسیقیایی را بازگو کنند، در آینده با نسل آ
گاهی مخاطب عام،  گاهی، شناخت و سلیقه او موسیقی تولید می‌کنند. رشد آ و تهیه‌کنندگان بر اساس آ

باعث رشد هر چه بیشتر موسیقی عوام‌پسند می‌شود.
بهروز وجدانی، پژوهشگر حوزه موسیقی در گفت‌وگویی به همین نکته اشاره کرده بودند: »باید از کودکی شعر 
خوب و موسیقی اصیل را به کودکان خود بیاموزیم و این یکی از راه‌های حفظ این نوع موسیقی است.«

‌می‌گویند عوامل مختلفی در تغییر ذائقه نقش دارند. گاهی 
اوقات رسانه عامل اصلی است؛ این‌که صداوسیما به عنوان 

یکی از مهم‌ترین رسانه‌ها، چه نقشی را ایفا می‌کند؟ 
ج  تا چه انــدازه در انتخاب موسیقی دقت به خر

که عــاوه بر  می‌دهد؟ آیا توجه می‌کند 
موسیقی‌های پاپ، به موسیقی‌های 
سنتی هم توجه کند؟ گاهی این تمایل 

صرف گروهی از مردم به یک نوع موسیقی، 
که شناختی از  به این دلیل است 
انواع دیگر موسیقی ندارند. آیا رادیو 

و تلویزیون سخت‌گیری و دقت لازم را 
برای تناسب و تنوع موسیقی‌هایی که 

ارائه می‌کند، دارد؟ توجه می‌کند به این‌که 
هر شبکه یا هر محتوایی که تولید می‌شود، 

باید ملاحظات و تناسبات آوایی خود را هم 
داشته باشد؟

که ذائقه را تغییر  موسیقی تجاری هم عامل دیگری است 
می‌دهد و از طرفی روی موج سلیقه عوام حرکت می‌کند. در 
، طرفداران  ، موسیقی پاپ به دلیل فرم آزادتر دهه‌های اخیر
که دارد، بیشتر مورد توجه تهیه‌کنندگانی  بیشتر و مجوزی 
قرار گرفته که تلاش می‌کنند با ایجاد شرایط بهتر و با سیاستی 
خاص، خوانندگانی را حتی با توانایی پایین و اجرای ضعیف، 

ح کنند. روی سن‌های اجرا ببرند و مطر
بسیاری از خوانندگانی که روزی با یک آهنگ مشهور شدند 
و بعد از مدتی حتی نامشان هم از خاطره‌ها رفت، از همین 
دسته بودند. موسیقی‌ که صرفا برای کسب درآمد و تجارت 
ساخته می‌شود مهم نیست چه محتوایی دارد؛ مهم دیده 
شدن و پول در آوردن است. این در درازمــدت روی ذائقه 
تاثیر می‌گذارد و  دو سویه است. تهیه‌کننده‌ها هم بنا بر آنچه 
در سلیقه روز جامعه می‌بینند، آهنگ تولید می‌کنند و وقتی 
گوش جامعه‌ای صرفا به شنیدن یک سبک خاص عادت 
داشته باشد و سبک دیگری از موسیقی را نشنیده باشد، با 
موسیقی خوب یا بد آشنایی نداشته باشد، روی یک وضع 
ثابت می‌ماند. ذائقه نه تنها رشدی نمی‌کند بلکه ممکن 

است پسرفت هم کند.
گر بداند مخاطبانش متوجه اشتباهات او هستند،  خواننده ا
کنند و موسیقی‌اش را پس  می‌توانند خطاهای او را آشکار 
گر بداند  ا را ادامــه نمی‌دهد.  بزنند، به راحتی خوانندگی 
مخاطبش به محتوا هم علاوه بر ریتم اهمیت می‌دهد، هر 

کلمه‌ای را بــرای خوش‌ریتم بــودن در ترانه‌اش جای 
نمی‌دهد.

ــاره همین  گفت‌وگویی درب کیانی در  دکتر مجید 
تغییر ذائقه موسیقایی اشاره کرده بود‌: »بر اساس 
که انجام شده است، این تغییر  پژوهش‌هایی 
ذائقه به سمت تعالی پیش نرفته است. البته 

کــار می‌کنند ولی  گذشته هم بهتر  از  که  جوانانی هستند 
که در این  گمنام بوده و دیده نمی‌شوند. جوانانی  معمولا 
کار می‌کنند، با توجه به تغییر ذائقه مردم به سمت  عرصه 
موسیقی پاپ، به‌ناچار باید طوری به ایجاد اثر خود بپردازند 
که مردم آثارشان را بپسندند. از یک نظر این مطلب خوب 
است که ما یک موسیقی را تولید کنیم که مردم آن را بپسندند 
که موسیقی‌های  و به شادی مردم بیفزاید. اما به شرطی 
هــنــری و جــدی نیز وجــود داشــتــه باشند. موسیقی‌های 
مردم‌پسند نیز بهتر است از موسیقی هنری الهام بگیرند و 
سطح مردم‌پسندی آن را ارتقا ببخشند. می‌شود با همین 
موسیقی‌های مردم‌پسند، ذائقه مردم را ارتقاء بخشید. وقتی 
که کار قوی باشد، زیبایی‌شناسی مردم را تقویت می‌کند. اما 

با تنزل سلایق دچار بحران می‌شویم.«
صحبت از موسیقی تجاری به میان آمد، لازم است بگویم 
منظور این نیست که صرفا موسیقی پاپ قابلیت تجاری شدن 
دارد. در حال حاضر وضعیت موسیقی رپ هم تعریفی ندارد؛ 
با توجه به این‌که غیرمجاز است و نظارتی روی آن نیست، 
از طرفی نسل جوان و نوجوان هم به آن تمایل بسیار دارد، 

دست خواننده برای بی‌محتوا شدن بازتر است.
که تغییرات سیاسی، تحولات  کنم  البته لازم اســت اشــاره 
فرهنگی و اتفاقاتی از این دست هم روی تغییرات موسیقایی 

و ذائقه مخاطب تأثیرگذار است.

خوب یا بد؟

آموزش، راهکار اساسی 

چرا چنین می‌شود؟ 

پول و موسیقی!

همیشه هم این تغییر ذائقه به دست خود مخاطب اتفاق نمی‌افتد. فرض 
کنید فرزند کوچکی دارید که تازه می‌تواند با آهنگ‌ها همخوانی کند. در فضای 
موسیقیایی کنکنی، او برای اولین بار چه نوع موسیقی‌ای به گوشش می‌خورد؟ 
چه چیزی را حفظ می‌شود و با صــدای بلند _بی آن‌کــه درســت معنایش را 

بداند_ تکرار می‌کند؟
این‌که چه موسیقی‌ای به صورت گسترده ارائه شود، در شکل‌گیری ذائقه نقش 

دارد. البته این یک رابطه دو طرفه است؛ آنچه ارائه می‌شود هم بر 
اساس سلیقه موسیقایی جامعه تولید می‌شود.


